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کولبری به مثابه بردگی مدرن
مجتبــی راعی: کولبری محصــول طبیعی 
بی عدالتی طولانی مدت، تبعیض ساختاری، 
توســعه نیافتگی مزمــن و نگاهــی دور از 
کرامــت انســانی، به مردمی اســت که در 
دورافتاده ترین و ســخت ترین مرزها زندگی 
می کنند؛ مرزهایی که فقــر در آن یک عدد 
نیســت، یک واقعیت روزمره و سرنوشــت 
ناگزیر اســت. وقتــی کارخانه ای نیســت، 
شهرک صنعتی وجود ندارد، فرصتی برای 
سرمایه گذاری فراهم نشده و هیچ سیاستی 
برای ایجاد شــغل پایدار به نتیجه نرسیده، 
مردمان این سرزمین ناچار می شوند بارهایی 
را بر دوش بکشــند که نه مالک آن هستند 
و نه ســهمی از ســود آن دریافت می کنند. 
ورزشــکار تیم ملی، فارغ التحصیل، جوان، 
نوجوانــی کــه هنوز ۱۵ ســالش نشــده و 
پیرمردی که ۶۰ ســال از عمرش می گذرد، 
همه در صفی می ایستند که نامش بقاست. 
همیــن تصویر به خوبی نشــان می دهد که 
کولبری انتخاب نیست؛ آخرین امکان برای 
زنده ماندن است. اقتصاد معیوب و ناکارآمد 
این مناطق، انســان را به جای ابزاری مانند 
ماشــین حمل بار نشانده اســت. در غیاب 
ســاختار صنعتی، انســان تبدیل بــه ابزار 
جابه جایی کالایی می شــود که سود آن به 
جیب دیگری می رود. در چنین شــرایطی، 
سیاست گذار به جای احیای صنعت و تأمین 
شغل پایدار، راهی آســان تر را برمی گزیند: 
قانونی کردن کولبــری. کارت کولبری، بیمه 
کولبری و تبدیل این رنج تاریخی به شــغل 
رسمی، نشانه ای اســت از ناتوانی دولت و 
سیاست گذار در حل مسئله، گویی به مردم 
گفته می شود: نمی توانیم شغل بسازیم، پس 
همین رنج همیشگی را رسمی می کنیم. این 
نگاه در زیر پوست خود نوعی بردگی مدرن 
را مشروعیت می بخشد. کولبران جان خود 
را در راه نانی ناچیز گرو می گذارند، در حالی 
که صاحبــان کالا، دلالان، ســرمایه داران و 
شبکه های قاچاق بدون کوچک ترین خطری 
ســودهای میلیاردی می برند. کولبر ممکن 
اســت در مسیر هدف گلوله قرار گیرد، روی 
مین برود، از صخره سقوط کند، در توفان و 
برف یخ بزند یا زیر فشار بار نفس کم بیاورد 
و همه اینها برای دستمزدی که گاه یک دهم 
ســود اصلی کالا هم نیست. در پشت پرده 
این چرخه تلخ، شبکه ای ســازمان یافته از 
ســودجویان قرار دارد؛ کسانی که نه کولاک 
مــرز را دیده اند، نــه ســرمای ارتفاعات را 
لمــس کرده اند، نه صدای تیــر را از نزدیک 
شــنیده اند. اما همین ها هســتند که مسیر 
قاچاق را مدیریت می کنند، کولبران را اجیر 
می کننــد و بازار را با کالاهــای بی گارانتی و 
بی کیفیت پر می  کنند که هیچ خدمات پس 
از فروشی ندارند و در صورت نیاز به تعمیر، 
هیچ قطعه ای از آنها در بازار پیدا نمی شود. 
پرســش اصلی اینجاســت: وقتی دولت از 
مبارزه با قاچاق سخن می گوید، چرا تیرها به 
سمت کولبری می رود که فقط بار را جابه جا 
می کند؟ چرا ریشــه های اصلی قاچاق زیر 
ضرب نمی روند؟ چرا فشار و برخوردها به 
ســمت کســانی نمی رود که عملا کولبران 
را به این مســیر اجبار می کنند و سود کلان 
می برنــد؟ چــرا کاروان خودروهای لوکس 
قاچاق، تانکرهای بزرگ سوخت، شبکه های 
دلالی گســترده و کانال هــای واردات کلان 
همان حساســیتی را برنمی انگیزند که یک 
کولبر فقیر برمی انگیزد؟ پاسخ این پرسش ها 
در دل ساختاری نهفته است که سال هاست 
به جای مقابله با سرچشمه فساد، ساده ترین 
و بی قدرت ترین حلقه را نشانه گرفته است. 
همان حلقه ای که فشار و ضربه را متحمل 
می شود، در حالی که سود واقعی در جیب 
دلال و قاچاقچی مــی رود. کولبری تصویر 
یک شکســت تاریخی در سیاســت گذاری 
توســعه ای ایران اســت؛  توســعه پایدار 
نه بــا کارت کولبــری ممکن اســت، نه با 
بخش نامه های مقطعی و نه با بیمه ناچیز. 
ریشــه این بحــران تنها زمانی خشــکانده 
می شــود که این مناطــق صاحب صنعت 
ســازگار با اقلیم خود شــوند؛ کارخانه های 
کوچک و متوســط (ولو مونتاژکار)، مشاغل 
نو، زیرســاخت گردشــگری، صنایع غذایی، 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، تجارت رســمی، 
شــبکه های حمل ونقل ایمــن و... مرز باید 
محل دادوســتد، ســرمایه گذاری و رشــد 
باشــد، نه محل مرگ و تحقیر. آنچه امروز 
در کوهســتان های ســرد غرب ایــران رخ 
می دهــد، یک تراژدی انســانی اســت؛ اما 
فراتر از آن، آینه ای اســت کــه تصویری از 
ناکامی های سیاست گذاری کشور را بازتاب 
می دهــد. کولبر نشــانه ای اســت از اینکه 
ســاختار اقتصادی نتوانســته انســان را به 
جایگاه شایسته خود برســاند. تا زمانی که 
این مناطق صاحب فرصت و اشتغال پایدار 
نشوند، مرگ کولبران فقط به تیترهای خبری 
می پیوندد و ریشه ها همچنان زنده می ماند. 
کولبری نباید به عنوان یک شــغل رســمی 
پذیرفته شود، بلکه باید به دنبال ریشه کنی 

آن بود.

خط سفید شما، خط قرمز ماست!

در روزگاری کــه اینترنت ســتون فقرات زندگی مــدرن و یکی از مهم ترین 
اجزای حقوق شهروندی است، موضوع فیلترینگ و دسترسی تبعیض آمیز 
به فضای مجازی، نه یک بحث جانبی، بلکه مسئله ای بنیادین برای جامعه ایران 
شده است. هفته های اخیر، افشای موقعیت مکانی برخی از چهره هایی که سال ها 
از تریبون های رسمی در دفاع از محدودسازی شبکه های اجتماعی سخن گفته اند، 
پرده از واقعیت تلخی برداشــت: آنان که محدودیــت را توصیه می کنند، خود از 
همــان محدودیت معاف اند. آنچــه لو رفت فقط یک نقطــه مکانی نبود؛ بلکه 
نشــانه ای روشن از شکافی ساختاری بود که سال هاســت میان مردم و صاحبان 
قدرت شکل گرفته: شکاف میان اینترنت محدود برای اکثریت و اینترنت آزاد برای 

اقلیتی برخوردار.
این شــکاف، در قالب چیزی ظاهر شــده که امروز جامعه آن را «خط سفید» 
می نامد. خط سفید، نه یک مفهوم استعاری، بلکه سیم کارتی با دسترسی مستقیم 
و بدون فیلتر است که تنها در اختیار برخی افراد قرار دارد. این سیم کارت، برخلاف 
اینترنت عمومی، هیچ کدام از سدهای فیلترینگ را نمی شناسد: نه سرعت محدود، 
نه قطعی های مکرر، نه نیاز به فیلترشــکن و نه انتظارهای طولانی برای بازشدن 
ساده ترین صفحات. دسترسی آزاد برای گروهی محدود و محدودیت سختگیرانه 
برای میلیون ها شهروند؛ این همان نقطه ای است که مردم را به این نتیجه رسانده 

است: خط سفید شما، خط قرمز ماست.
این واقعیت زمانی بیشــتر رخ می نماید که به زندگی روزمره شهروندان نگاه 
کنیم. دانشــجو برای شــرکت در کلاس آنلاین با کندی و قطع شدن طرف است؛ 
کارآفرین نمی تواند جلســه  بین المللــی اش را پایدار برگزار کنــد؛ خبرنگار برای 
جست وجوی منابع با ده ها فیلترشکن دســت وپنجه نرم می کند؛ معلم در زمان 
تدریس آنلاین با پیام «اتصال برقرار نیســت» مواجه می شود؛ و هزاران کسب وکار 
خرد، به دلیل انســداد شــبکه های اجتماعی، با کاهش مشــتری و درآمد روبه رو 
هستند. اما در همین زمان، مسئولانی که از ضرورت «صیانت» و «محدودسازی» 
ســخن می گویند، با خط ســفید به اینترنت آزاد وصل می شــوند، در پلتفرم های 
مسدودشــده فعالیت می کنند و اخبار و تحلیل های خود را در همان شبکه هایی 

منتشر می کنند که استفاده از آن برای مردم «تهدید» معرفی می شود.
ایــن تناقض، فقــط تناقضی رفتاری نیســت؛ بلکه تناقض حکمرانی اســت. 
سیاســت گذاری زمانی اعتبار دارد که برای همه یکســان باشد. در غیر این صورت، 
از «قانــون» بــه «امتیاز» تبدیل می شــود. فیلترینــگ در ایران، بــه دلیل اجرای 
تبعیض آمیزش، امروز دیگر از جنس سیاست امنیتی یا فرهنگی نیست؛ از جنس 
تفکیک اجتماعی است. تفکیک میان آنان که حق دسترسی دارند و آنان که ندارند 
و همین تفکیک اســت که بحران اعتماد عمومی را تشــدید کرده است. در چنین 
شرایطی، پرسش مهمی به درستی در افکار عمومی شکل گرفته است: چه کسی 
مســئول این تبعیض اســت؟ و کدام مقام باید درباره وجود یا نبود دسترسی های 
ویژه توضیح شــفاف، بدون بازی واژه ها و بدون طفره رفتــن ارائه کند؟ بی تردید، 
نخستین مقام مسئول، وزیر ارتباطات است؛ وزیری که طبق قانون، مسئول تنظیم 
سیاســت ها، مدیریت شبکه ملی اطلاعات و ناظر بر دسترسی ها و زیرساخت های 

ارتباطی کشور است».
 آیا خط سفید وجود دارد یا نه؟

 اگر وجود دارد، توسط کدام نهادها، با چه معیارهایی و به چه تعداد تخصیص 
یافته است؟

 چرا مردم از وجود چنین امتیازی مطلع نشده اند؟
 چطور کسانی که مدافع فیلترینگ هستند، از همان فضاهایی استفاده می کنند 

که برای مردم مسدود شده است؟
 چرا در جامعه ای که کســب وکار، تحصیل و ارتباطــات به اینترنت گره خورده، 

تبعیض در دسترسی وجود دارد؟
این سؤال ها، نه احساسی اند و نه سیاسی؛ سؤال های حقوق شهروندی اند.

و وزیر ارتباطات وظیفه دارد صریح، مستقیم و بدون تعارف به آن پاسخ دهد.
نباید فراموش کرد که پیشرفت، نوآوری و توسعه اقتصادی، به دسترسی برابر 
نیاز دارد. وقتی بخش بزرگی از جامعه مجبور اســت با فیلترشکن، سرعت پایین 
و انسدادهای گســترده کار کند، و در مقابل گروهی محدود، با خط سفید، آزادانه 
به همه ظرفیت های جهانی دسترســی دارد، این نابرابری فقط در سطح اینترنت 
باقی نمی ماند؛ به ســودآوری، آموزش، بازار کار و عدالت رســانه ای هم سرایت 
می کند. نتیجه چنین وضعیتی، جامعه ای دوپاره است: جامعه ای که بخشی از آن 
می تواند رشــد کند و بخش دیگر در محدودیت عقب می ماند. اگر محدودسازی 
واقعا «ضرورت امنیتی» اســت، لازم است برای همه یکسان باشد. و اگر ضروری 
نیســت، حذف آن باید به  صورت عمومی و برابر انجام شــود. اما آنچه امروز در 
جریان است، نه این است و نه آن؛ محدودیت برای مردم، و معافیت برای صاحبان 
قدرت. این همان چیزی است که اعتماد اجتماعی را فرسوده می کند و جامعه را 

نسبت به نیت سیاست گذاران بدگمان می سازد.
در نهایت، جامعه پاســخی ساده اما شــفاف می خواهد: چرا آنچه برای شما 
آزاد اســت، برای ما ممنوع است؟ و چرا اینترنت آزاد برای مسئولان «ابزار کار» به 

حساب می آید، اما برای مردم «تهدید» معرفی می شود؟
تا زمانی که این تناقض حل نشــود، تا زمانی که پاسخ روشن و قانع کننده ارائه 

نشود، حقیقت تغییر نخواهد کرد.

تکذیب شایعات درباره «کارت های سوخت سفید»
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه ای، شایعات 
مطرح شــده در فضای مجازی درباره وجود «کارت های سوخت سفید» را 
قویا تکذیب کرد و توضیحاتی درباره ســازوکار صدور کارت های سوخت و تعداد 
کارت های فعال ارائه داد. به گزارش ایسنا، اخیرا شایعاتی با کلیدواژه «کارت های 
سوخت سفید» در فضای مجازی منتشر شده است که ضمن تکذیب این ادعاها، 
توضیح نکات زیر ضروری اســت: ۱- اساسا وجود کارتی با عنوان «کارت سوخت 
سفید» در سامانه هوشمند ســوخت امکان پذیر نیست. فرایند ثبت درخواست و 
صدور کارت سوخت یک فرایند دقیق و بین دستگاهی است که طی آن، هر کارت 
سوخت براساس شــماره شناسایی یکتای خودرو (VIN) صادر و صرفا به همان 
وسیله  نقلیه تخصیص داده می شود. ۲- طبق اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، 
۳۱ میلیون کارت ســوخت فعال در کشــور وجود دارد؛ ۲۲ میلیــون کارت برای 
خودروهای سواری، شش میلیون کارت برای موتورسیکلت ها و سه میلیون کارت 
برای خودروهای دولتی و عمومی صادر شــده اســت. همچنین براساس اعلام 
پلیس راهور، تعداد کل وسایل  نقلیه کشور حدود ۴۰ میلیون دستگاه است. ۳- این 
شــرکت اعلام می دارد آمادگی ارائه تمامی اطلاعات لازم به نهادهای ذی صلاح 
جهت صحت ســنجی را دارد و نیز حق پیگیری قضائی هرگونه شایعه ســازی یا 

تشویش اذهان عمومی در این خصوص را برای خود محفوظ می داند.

درخشش آرامکو
در مــارس ۲۰۲۵ آرامکــوی ســعودی بــا ارزش بازار 
۱.۶۴۸ تریلیــون دلار به عنوان بزرگ ترین شــرکت نفت و 
گاز جهان معرفی شــد. این شــرکت که هم اکنون حدود 
۹.۲ میلیون بشــکه در روز نفــت تولید می کند، قصد دارد 
تا دســامبر ۲۰۲۵ به کاهــش داوطلبانه تولید اوپک پلاس 
پایبند باشد تا به حداکثر ظرفیت پایدار ۱۲ میلیون بشکه ای 

در روز برسد. 
همچنین برای دســتیابی به نرخ فــروش پایدار گاز دو 
میلیارد فوت مکعب استاندارد در روز تا پایان سال ۲۰۲۵، 
در حال افزایش تولید گازش اســت. عــلاوه بر این، پروژه 
جفورا، بزرگ ترین ســایت گاز نامتعارف عربستان سعودی  
که توسط شرکت آرامکو اداره می شود، در نظر دارد تولید 
خود را در ســه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ آغاز کرده و ظرفیت 
نهایی اش را تا سال ۲۰۲۸ به ۳.۱۵ میلیارد فوت مکعب در 
روز برساند. آرامکو همچنین 
در صنایع پایین دســتی مانند 
پالایــش و پتروشــیمی نیــز 
سرمایه گذاری  و  است  فعال 
زیادی نیــز در زمینه تحقیق 
و توســعه انجام می دهد تا 
در  پایــداری اش  و  بهره وری 
اســتخراج و تولیــد نفت را 

بهبود ببخشد.
در جدیدتریــن اقــدام نیز 
این شــرکت میلیــون دلاری 
شروع به انتشار اوراق قرضه 
کرده که شــامل  بین المللی 
عمومی،  مستقیم،  تعهداتی 
بــدون قید و شــرط و بــدون 
تضمین دارایی های آرامکوی 
سعودی به دلار آمریکا ست. 

اخیرا نیز وبگاه آرتی عربی نوشــته است: «بر  اساس بیانیه 
شــرکت در Tadawul، بــازده ارائــه بــرای اوراق قرضه 
سررســید ظرف ۱۰ سال، ۵.۷۵۰ درصد، برای اوراق قرضه 
سررســید ۳۰ ســال، ۵.۸۷۵ درصد و بــرای اوراق قرضه 
سررسید ظرف ۴۰ ســال، ۵.۸۷۵ درصد بوده است». این 
شــرکت همچنین تأییــد کرده که برای پذیــرش اوراق در 
بورس لندن درخواست خواهد داد. در همین حال، تعداد 
کل اوراق قرضه به ۳۰ هزار عدد و ارزش اسمی اوراق به 

بالغ بر ۲۰۰ هزار دلار رسیده است.
این ســودآورترین شــرکت جهان  که از قضا دولتی هم 
هســت، بین ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، مبلغ ۷۲۲ میلیارد 
دلار ســود داشــته اســت و نقش مهمی در برنامه های 
آینده عربستان ســعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و 
کاهش وابســتگی به نفت بازی می کند. برای مثال، اخیرا 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان ســعودی، تأیید کرد 
که پادشــاهی در حــال مذاکره برای فــروش یک درصد 
از ســهام غول نفتی دولتی اســت کــه می تواند به تأمین 
مالی پروژه های این کشــور در زمینه انرژی پاک و فناوری

کمک کند.
بــرای درک بهتــر ارزش و جایگاه این غــول نفتی در 
جهان خوب است بدانید در سال ۲۰۲۳ ارزش کل بورس 
ایران رقمی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می شــد؛ 
درحالی که همان زمان ارزش آرامکوی عربستان سعودی 

به رقمی حدود هزارو  ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده بود.
جالب اینجاســت که چنین شــرکتی تنها با حدود ۷۰ 
هزار نیرو فعالیت می کند؛ درحالی که شــرکت ملی نفت 
ایــران بیــش از دو برابر این عدد، یعنی حــدود ۱۸۰ هزار 
نیــروی انســانی دارد! اگرچــه هر دو شــرکت در یکی از 
کشــورهای بزرگ صاحب نفت در جهان قرار دارند، اما در 
 IEA، OPEC، گزارش های نهادهــای بین المللی از جمله
 «Carbon Majors» و داده هــای منتشرشــده از Reuters
 The Guardian در مارس ۲۰۲۵ که در رســانه هایی مانند

و Earth.org نیز منتشر شــدند، تفاوت عملکرد عملیاتی، 
مالی و بازاری این دو شرکت، از زمین تا آسمان است.

تولید آرامکو ۳ برابر شرکت ملی نفت ایران
آرامکــو حدود ســه برابر شــرکت ملی نفــت ایران یا 
شــرکت بازرگانی نفت ایــران یا نیکو تولیــد روزانه نفت 
خــام دارد و از نظر ذخایر اثبات شــده هــم آرامکو رقمی 
در حدود ۲۵۰ میلیارد بشــکه (بر اســاس اعلام رســمی 
شــرکت و گزارش هــای ســال ۲۰۲۵) ثبت کرده اســت؛ 
در حالی کــه ذخایر ایران طبق آمارهــای بین المللی مانند 
OPEC و EIA، حدود ۲۰۸.۶ میلیارد بشــکه برآورد شده 
اســت. فاصله حدود ۴۰ میلیارد بشکه ای، هرچند از نظر 
رتبه بنــدی جهانی فاصله چشــمگیری ایجــاد نمی کند، 
امــا از نگاه تحلیلگــران انرژی در ســال ۲۰۲۵، اطمینان 
بلندمدت ســرمایه گذاران و مشــتریان عمده را بیشــتر به  
سمت آرامکو هدایت می کند. شکاف میان این دو شرکت 
را تحریم هــای ایران، محدودیت در دریافت پول و شــیوه 
فروش غیررسمی و تخفیفی ایران عمیق تر هم می کند. در 
گزارش های تفســیری بازار که Reuters در فوریه و مارس 
۲۰۲۵ منتشــر کرده اســت، آمده که صادرات ایران نه تنها 
بسیار محدودتر از آرامکو است، بلکه درآمد واقعی نقدی 
آن نیز به دلیل تخفیفات ســنگین، کمتر از میزان اســمی 

فروش است.
از نظر درآمدی نیز اگرچه از درآمد شــرکت ملی نفت 
ایران گزارش شفافی در دست نیست، اما آرامکو در ۲۰۲۵ 
طبــق گزارش های رســمی اش، ۸۵.۴ میلیارد دلار ســود 
تقســیمی پرداخت کرده  که البته از ســال گذشــته بسیار 
کمتر اســت؛ درحالی که اگر حتی پیش بینی فروش نفتی 

کــه دولت ایران در بودجه ســال ۱۴۰۴ در نظر 
گرفتــه، عملی شــود، رقمی نهایتــا حدود ۲۹ 
میلیارد دلار خواهد شــد که  بــه نصف درآمد 

آرامکو هم نمی رسد.

ســعید ســاویز: این روزهــا عناویــن تیتر یــک برخی از 
خبرگزاری هــا و ســایت های اطلاع رســانی و روزنامه ها 
به موضــوع مازوت و گازوئیل و نیــروگاه اختصاص دارد. 
عناوینی مانند «آغاز مازوت سوزی در نیروگاه ها» یا «کمبود 
گاز و مازوت ســوزی در نیروگاه های کشور» بارها استفاده 
می شــود. احتمالا مخاطب این پیام ها در برابر این ســؤال 
قرار می گیرد که چرا مازوت؟ چرا با این وضعیت آلودگی؟
برای پاســخ به این ســؤال ها و روشن ترشدن موضوع 
شــاید بهتر باشد نگاهی به جنس و ارزش سالانه سوخت 

تحویلی وزارت نفت به وزارت نیرو بیندازیم.
با یک حســاب سرانگشتی با قیمت های جهانی سالانه 
حدودا معادل ۲۰ میلیارد دلار ســوخت به  طور متوسط از 
ســوی وزارت نفت به وزارت نیرو تحویل داده شده است. 
عده ای این حجم را در ســال های اخیر تا ۴۰ میلیارد دلار 
تخمیــن می زنند اما با نرخ های داخلی این مقدار بســیار 
بســیار پایین تر از این اعداد محاسبه می شود. بیایید فرض 
کنیم که این اعداد سالانه با نرخ داخلی چیزی حدود سه 
میلیارد دلار باشد. جالب است بدانید، پولی که وزارت نیرو 
به وزارت نفت پرداخت می کند بســیار ناچیز اســت و در 
دســت دیگر، وزارت نفت برای ایجاد زیرساختی که منجر 
به تولید این حجم سوخت شود، زیر بار بدهی حدودا صد 

میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی رفته است.
تــا اینجای کار بــا توجه به ســاختار رانتــی یارانه ای 
دولت ها در ایران چیز عجیبی نیست. آیا از این سرمایه ای 

که در دســت وزارت نیرو باقی می ماند چیزی به سازمان 
هدفمندی یارانه واریز می شــود؟ یا وزارت نفت در تأمین 

اعتبار هدفمندی یارانه تنهاست؟
خوب، اینجای کار هم مشــکلی ندارد اما این ســرمایه 
بناست تا کجا هزینه شود؟ یعنی نمی شود که ثروتی چنین 
بــه هیچ در اختیار یک وزارتخانه باشــد و برای آن هدفی 
مشخص نشده باشد. براساس شنیده ها این پول باید صرف 
بهینه سازی چرخه های تولید انرژی برای مردم ایران شود 
اما از ســوی دیگر حــدود ۱۶ نیروگاه بــزرگ ایران عمری 
بیش از ۵۰ ســال دارند و از اســاس برای سوخت مازوت 
طراحی شــده اند که البته وزارت نیرو معتقد اســت چهار 
نیروگاه از این جمع برای جلوگیری از آلودگی اصلا مازوت 
نمی ســوزانند. اگر یک نیروگاه از اســاس برای ســوخت 
مازوت طراحی شــده، پس گلایه ها از چیســت؟ راندمان 
چنین نیروگاه هایی چقدر است؟ واقعیت این است که این 

نیروگاه ها با سوخت مازوت کم سولفور سازگارتر هستند.
اســامی پاره ای از این نیروگاه ها به این شــرح اســت. 
شــهید رجایی، رامین اهواز، مفتــح همدان، بعثت تهران، 

سلیمی نکا، شازند بندرعباس، تبریز، اصفهان.
اگر مازوت نمی ســوزانند، آیا این حجــم آلودگی برای 
گازوئیل اســت؟ چــرا در این همه ســال ســیکل ترکیبی 
جایگزین آن نشــد؟ به لیســت نیروگاه ها نگاه کنید؛ همه 
آنها در جوار شهرهایی قرار دارند که در حال خفه شدن از 
دود هستند و در اطراف همه شهرهای هم جوار آنها اتاق 

گاز شکل گرفته است.
در طــول این ســال ها با این پــول (منظــور پولی که 
می شود هزینه سوخت مصرفی با قیمت داخلی دانست) 
چقدر نیروگاه خورشیدی توسعه داده شد؟ اصلا این پول 
تا به امروز کجا هزینه شده؟ گزارش های بسیاری از میزان 
تابش مفید در خاورمیانه به ویژه ایران و عراق در دســت 
اســت که شاید برخی نقاط شــان ۲۰ بار از بهترین جاهای 

اروپا مناسب تر برای مزرعه خورشیدی است.
خــوب، چه کاری در این مناطق انجام شــده اســت؟ 
چرا تا این حــد روی نیروگاه های حرارتی و برق آبی اصرار 

می شود؟
برای اینکه نیروگاه های ســیکل ترکیبی تمام چاه های 
اطــراف خود را نخشــکاند، چــه کاری صــورت گرفته؟ 
میانگیــن راندمــان نیروگاه هــای حرارتی در کشــورهای 
توسعه یافته حدود ۴۵ درصد اســت. بالاترین راندمان ها 
مربــوط به ســیکل ترکیبی گاز (۵۵–۶۰ درصد) هســتند. 
ایــن میانگیــن در ایــران چقــدر اســت؟ اصــلا نمودار 
سدســازی را بــا بهینه ســازی نیروگاه هــا و انرژی های نو 
مقایســه کنیم تــا ببینیم میــزان ســرمایه گذاری چگونه 

بوده است؟
شاید نیاز است به جای فرافکنی یک بار از ابتدا نیک در 
مســئله آلودگی و نیروگاه ها بنگریم و در اشکال کار تأمل 
کنیم. با توجه به ترکیب و غلظت آلاینده ها پیداکردن منشأ 

آلودگی چندان کار پیچیده ای نیست.

«شرق» از وضعیت کاملا متفاوت ۲ شرکت دولتی نفت ایران و نفت عربستان گزارش می دهد 

آرامکو و نیکو؛ دو شرکت، دو سرنوشت
یادداشت يادداشت

اقتصاداقتصاد

ارزش  بهتر  درک  برای 
و جایــگاه ایــن غول 
نفتــی در جهان خوب 
اســت بدانید در سال 
کل  ارزش   ۲۰۲۳
بــورس ایــران رقمی 
حدود ۱۴۰ میلیارد دلار 
می شــد؛  زده  تخمین 
همــان  درحالی کــه 
آرامکوی  ارزش  زمان 
عربســتان سعودی به 
رقمی حدود هزارو  ۸۰۰ 

میلیارد دلار رسیده بود

مهفام سلیمان بیگی:  آرامکوی  عربستان اکنون بزرگ ترین شرکت نفت  و گاز جهان است؛ شرکتی که اخیرا ۱۷ قرارداد با شرکت های بزرگ آمریکایی به ارزش بیش 
از ۳۰ میلیارد دلار امضا کرده و پیش از این هم قراردادهای بزرگی مثل قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری با توتال فرانسه منعقد کرده بود. این شرکت درست مثل شرکت 
ملی نفت ایران یا به عبارت دقیق تر شــرکت بازرگانی نفت ایران یا نیکو دولتی اســت؛ با این تفاوت که تنها با ۷۰ هزار نیرو اداره می شود؛ درحالی که شرکت ملی 

نفت ایران بیش از ۱۸۰ هزار نفر نیرو دارد ولی تولید و فروش نفت آن به یک سوم آرامکو هم نمی رسد.

سالانه چقدر سوخت و به چه ارزشی به وزارت نیرو تحویل داده می شود؟
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